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امام حسین)ع( فرمود:

»محبـــت مـــا اهل بیـــت ســـبب ریـــزش گناهان 
اســـت، چنان  که بـــاد، برگ درختـــان را می ریزد.«

حیاة الامام الحسین، ج1، ص156

سخن روز

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر مسئول:
صادق حسین جابری انصاری

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

یط  شـــرا ر  د نوشـــتن 
است.  ســـخت  جنگی 
کـــه  جهـــت  هـــر  ز  ا
بنگریم، این کار روحیه 
خـــاص می طلبد. برای 
روزنامه نگاران فرهنگی 
کمـــی  ســـختی،  یـــن  ا
افزون تر است؛ چه که 
ســـوژه اصلی برای آنها 
امور فرهنگـــی و هنری 

اســـت. از سینما و تئاتر و تلویزیون و موســـیقی، حالیه خبری نیست. پرداختن به این 
مـــوارد هم نـــه اولویت جامعه و مخاطب اســـت و نه خود نویســـنده مایـــل به آفرینش 
چنیـــن واژگانی اســـت. این پیـــش غلیانی آمد تـــا چند خطـــی از زنده بـــودن روزنامه 
نوشـــته شـــود. صبحِ یکـــی از روزهای هفتـــه در یکی از خیابان های شـــهر چشـــمم به 
فـــردی افتاد که روزنامه ای دســـتش بود. او نیـــز نگاهم را دنبال کرد. به هم رســـیدیم. 
لبخنـــدی زد و پرســـید انـــگار مجنونی؟ گفتم خوشـــحالم کـــه در این اوضـــاع روزنامه 
دســـتتان می بینـــم. گفت بایـــد روزنامـــه خواند. من بـــرای خرید این هشـــت صفحه 
ســـی کیلومتر از جایی که هســـتم، بیـــرون آمدم. من باید آگاهی داشـــته باشـــم تا در 
مواجهـــه با دیگـــران چیزی برای گفتن پیـــدا کنم. از فقر فرهنگی مـــا گفت و آن زمان 
کـــه متوجه شـــد در روزنامه ای که دســـتش بود، می نوشـــتم و می نویســـم، بحث مان 
داغ تر شـــد. کمی حرف زدیم و دل کمی باز شـــد. از اینکه بـــوی روزنامه در این اوضاع 

به شـــامه ام می خـــورد، خرســـند بودم. 
از ســـویی دیگر جریـــان زندگی برایم رنگ دیگـــری گرفت. از اینکـــه مخاطبین با همه 
بی مهری هایـــی کـــه به رســـانه های چاپی شـــد، باز هـــم نیم نگاهی بـــدان دارند، نیرو 
گرفتـــم و دریافتـــم بـــا همـــه جانبداری هایی کـــه رســـانه های فارســـی زبان آن ور آب، 
در ایـــن جنـــگ از طـــرف مقابل دارند، ایـــن مخاطب اســـت که قبلـــه گاه خبری اش را 
انتخـــاب می کنـــد. باور بـــه روزنامه های داخلـــی در این شـــرایط را باید قدر دانســـت؛ 
روزنامه نگارانـــی کـــه با همه مرارت هـــای موجود، به خلـــق و تحلیل خبـــر می پردازند. 
مخاطـــب نیـــز در آزگارهای پیش آمده تا جایـــی که بتواند از روزنامه نویســـش حمایت 
می کند. دیدن مخاطبِ روزنامه به دســـت، آنچنان شـــوقی پدیـــد آورد که بار دیگر باور 
کنیـــم روزنامه ها زنده هســـتند، حتی با کم شـــدن صفحه ها، با شـــمارگان محدودتر و 
با توزیع ســـخت تر. شـــرایط که  بســـامان ترتر شـــد، باید این روزهای تهیه و شرح خبر 

روزنامه هـــا را واکاوی مجدد کرد.
 در اوج پریشـــانی ذهـــن و روح مخاطـــب، کلمه ها بودند کـــه امید و بـــاور را زنده نگاه 
داشـــتند با روزنامه نگارانی که بیشترشـــان جنـــگ را فقط خوانده و دیـــده بودند یا در 
بهتریـــن حالت خاطرات محوی از آن دارند. این بار نســـل  زاده شـــده در جنگ قبلی، 
روایتگـــر تهاجم بی بی هاســـت بـــا حمایـــت نرون های جدیـــد دنیا. جنگـــی که همه 
ابعـــادش با یورش چهـــار دهه پیش تفـــاوت دارد و بـــه حتم تحلیـــل و روایتگری اش 
نیز متمایز اســـت. مخلص کلام آنکـــه روزنامه های ایران با همه تفاوت های سیاســـی، 
ایـــن روزها تیترهایشـــان به یـــادگار می مانـــد. چه کـــه آن مخاطب روزنامه به دســـت 
گفـــت باید آگاه باشـــد و ایـــن آگاهـــی از خامه قلـــم روزنامه نویس برمی آیـــد؛ مخاطب 
و روزنامه نگارانـــی کـــه مجنـــون نوشـــتن و خواندن هســـتند، تحت هر شـــرایطی. این 
جنـــون، دیوانگی نام ندارد. جنون قلم، جنون نوشـــتن اســـت و جنـــون مانایی پسِ 

آن  زاده می شود...

 

 ، تحمیلـــی جنـــگ  ر  د قتـــی  و
عراقی ها موشـــکبارانِ شـــهرها را 
آغـــاز کردنـــد، کابـــوس تعطیلی، 
جـــدا از موســـیقی، تئاتر، ســـینما 
و کتـــاب، ســـراغ مجلـــه مـــا هـــم 
آمـــد، بایـــد تحریریه و بخشـــی از 
بچه هـــای اداری را بـــه مکان امنی 
می بردیم تـــا کار متوقف نشـــود و 
به جای اســـترس، بـــه آنها لبخند 
هدیـــه می کردیـــم تـــا شـــوق کار 

باشند. داشـــته 
ایـــن عکس هـــای شـــاد، یـــادگار 
از تحریریـــه در آن دوره  دوره ای 
ســـخت و پـــراز کابـــوس، در دهه 
شـــصت اســـت. دوره ای کـــه مثل 
امـــروز، همراه بـــود بـــا خبرهایی 
از بمبـــاران و حملـــه و موشـــک 
و مـــرگ. هـــر لحظـــه صدایـــی در 
شـــهر می پیچیـــد و انفجـــار بمبی 
یا موشـــکی، در کوچه یا محله ای، 
همراه بـــا ویرانی، گروهی را به کام 
مرگ می کشـــید. گاهی نیمه های 
شب ، شاهد ســـروصدای گام های 
همســـایه هایی بودی که با صدای 

آژیـــر بـــا دمپایی یـــا پـــای برهنه، 
بچه های شـــان را بغل کرده بودند 
و هراسان و پریشـــان خودشان را 

به ســـرپناهی می رســـاندند.
اینجـــا زیرزمین دفتـــر مجله فیلم 
در خیابـــان حافظ اســـت. اولین 
موشـــک بـــه ســـمت تهـــران، در 
نقطـــه ای نزدیک دفتر مـــا منفجر 
شـــد، زمانی کـــه من و دوســـتانم 
خانـــه  بـــه  نـــه  ا وز ر کار  ز  بعـــدا
می رفتیـــم. از آن شـــب بـــه بعد، 
تهـــران مرتـــب زیر موشـــک بود. 
چـــه می بایســـت کـــرد؟ تحریریه 
در آن شـــرایط جـــای امنـــی نبود. 
شـــانس مـــا این بـــود که یکـــی از 
دفتر های شـــرکت بیمه آســـیا در 
طبقـــه اول مجله بـــود و زیرزمین 
ســـاختمان، بایگانـــی راکدشـــان 

. د بو
آن زمـــان مدیـــران ایـــن شـــرکت 
ز  ا  ، نـــد بود مـــن  ن  وســـتا د ز  ا
کـــردم در دوره  آنهـــا خواهـــش 
موشـــک باران ایـــن زیرزمین را در 
اختیـــار مجلـــه بگذارنـــد. جایی 
که پـــر بـــود از قفســـه و فایل های 
فلـــزی بایگانـــی با انبوهی پوشـــه 

و پرونـــده.
 من با کمک همکارانم و نه شـــرکا 
و مدیـــران! قفســـه ها و فایل ها را 
جابه جـــا کردیم، دیوارهـــای آنجا 

را رنـــگ زدیـــم، کـــف زمیـــن را با 
اســـید شســـتیم، چراغ هایـــش را 
سروســـامان دادم و دو خط تلفن 
برایـــش کشـــیدم، میـــز و صندلی  
گذاشـــتم؛ تحریریـــه راه افتـــاد، 
بـــا همـــان شـــور و حـــال و همان 

. عشق
ایـــن همان کاری بـــود که در زمان 
شـــکل گیری »فیلم امـــروز« هم با 
کمـــک دوســـتان نزدیکـــم انجام 
دادم، بـــا پیش فـــروش مجلـــه و 
رســـیدن میـــز  و نیمکت هایی که 
دوســـتانم از شـــرکت برفـــاب در 
شـــهرکرد، برایمـــان فرســـتادند و 
آپارتمانـــی کـــه دوســـت دیگرم در 

همان ســـاختمان برایمان تدارک 
دیـــد و کشـــتی دوباره بـــه راهش 
ادامه داد؛ اما وقتی کارها ســـامان 
گرفت، احســـاس کردنـــد به من 
نیـــازی ندارنـــد و خودمحوری  هـــا 

آغاز شـــد!
چه حـــال خوبـــی بـــود آن روزها 
انـــگار عشـــق،  و در بحران هـــا، 
همان جـــا بـــود. بعدهـــا کســـانی 
کـــه حتی یک میـــخ به دیـــوار آن 
مجلـــه نکوبیده بودند یا حســـرت 
چپـــه کـــردن میز داشـــتند! وارث 
ایـــن مجموعه هـــا شـــدند و ایـــن 
بـــار آنهـــا بودند کـــه به گذشـــته 

پرافتخـــارش موشـــک زدند.

 انتخاب کارگردان
 مجموعه جدید جیمز باند

درگذشت جمال اجلالیبرگزاری شب قاسمعلی فراست

آمـــازون اعـــلام کـــرد کـــه دنیـــس ویلنـــوو، 
کارگـــردان فرانســـوی-کانادایی، قســـمت 
بیست وششـــم از مجموعـــه جیمـــز بانـــد را 
کارگردانـــی خواهـــد کرد و حالا جســـت و جو 
بـــرای بازیگـــر جدید نقـــش مأمـــور 007 آغاز 
شـــده اســـت. دنیـــس ویلنـــوو در رقابـــت با 
چهار کارگـــردان مطـــرح اروپایـــی، از جمله 
ادوارد برگـــر، ادگار رایت، پل کینگ و جاناتان 
نـــولان به عنـــوان کارگـــردان قســـمت جدید 
»جیمز باند« انتخاب شـــده اســـت. حالا که 
ویلنوو انتخاب شـــده، آمازون به ســـرعت در 
حال جست و جوی نویسنده ای برای نگارش 

فیلمنامه اســـت. /ایسنا

جمـــال اجلالی بازیگر پیشکســـوت ســـینما، 
تئاتـــر و تلویزیون روزگذشـــته)8 تیرماه( پس 
از یـــک دوره بیماری در ســـن 78 ســـالگی در 
منـــزل درگذشـــت. او از بازیگـــران با ســـابقه 
تئاتـــر، ســـینما و تلویزیـــون بـــود. می گوینـــد 
اســـتعداد بازیگـــری او را حمیـــد ســـمندریان  
کشـــف کرد و از بازیگران مـــورد علاقه وی هم 
بود. ایـــن بازیگردرفیلم هایی همچون »تابو«، 
»گینـــس«، »آرایش غلیـــظ«، »بـــاد در علفزار 
می پیچد«، »آبی«، »مدرسه پیرمردها«، »تمام 
وسوسه های زمین« و »عاشـــق کوچک« بازی 
کرده اســـت.همچنین از ســـریال هایی که او 
بازی کرده اســـت می توان به »دوردســـت ها«، 
»خط«و »توطئه فامیلی« اشـــاره کرد./ایســـنا

شب قاســـمعلی فراســـت، داســـتان نویس از 
سلسله نشســـت های شـــب های بخارا برگزار 
می شـــود. این نشســـت دوشنبه، شـــانزدهم 
تیر از ســـاعت 17 در تالار اســـتاد جلیل شهناز 
خانـــه هنرمنـــدان ایـــران برگزار می شـــود. در 
این نشســـت رضا امیرخانی، اســـدالله امرایی، 
الهام فـــلاح، مجید قیصری و علی دهباشـــی 
ســـخنرانی خواهند کرد. از آثار این نویســـنده 
درحـــوزه  جنـــگ می تـــوان بـــه کتاب هـــای 
»نخل های بی ســـر«، »نیـــاز«، »عشـــق مانعی 
نـــدارد« و »گلاب خانم« اشـــاره کـــرد. »افطار«، 
ممنـــوع«،  »آوازهـــای  برفـــی«،  »روزهـــای 
»بن بســـت«، »آن روزهـــا« و »بـــاغ ســـیب« از 

دیگـــر آثار فراســـت هســـتند./خبرآنلاین

 مستندسازان، مقاومت ملت را 
برای آیندگان به تصویر می کشند

نقل قول

این بـــار شـــرایط کامـــلاً متفـــاوت بـــود. در جنگ هـــای گذشـــته بســـیاری از 
مستندســـازان در مناطق مختلف مانند عراق، ســـوریه و لبنـــان به روایتگری 
می پرداختنـــد، اما این بـــار روایت جنگ به شـــهرها و خیابان هـــای خودمان 
کشـــیده شد. مستندســـازان امروز مسئولیت ســـنگینی بر عهده دارند، 
چـــرا که آنهـــا تاریـــخ مقاومت ملت مـــا را بـــرای آیندگان بـــه تصویر 
می کشـــند. این آثار شـــاید امـــروز به طـــور کامل درک نشـــوند، اما 
دو، سه ســـال آینده به نســـل بعدی نشـــان خواهند داد که ما در 
چه جنـــگ نابرابری پیـــروز شـــدیم؛ جنگی که تمام دنیا پشـــت 

دشمن ما ایســـتاده بودند.
صحبت های احسان شادمانی
مستندساز و فرزند
 شهید سردار شادمانی با ایسنا

اززخمهایمانجوانهمیزنیمنگاره

طراح: کائو گومز

در روزهای آتش و 
 درگیری 

تیترهای 
روزنامه های 

گوناگون کمتر 
اختلاف نظرهای 

جناحی و سیاسی 
را بازتاب می داد و 
همه آنها در دفاع 

از کیان وطن 
هم تیتر شده 
بودند. گرچه 

تیترها با هم فرق 
می کرد اما محتوا 
و پیام ها مشترک 
بود. همه تیترها 

روایتگر وطن 
بودند

 

 روزنامه نگاری اساســـاً حرفه ســـخت 
و دشـــواری اســـت اما طبعاً در هنگام 
جنـــگ و فاجعـــه دشـــوارتر. بدیهـــی 
اســـت وقتی جنگ در ساحت هوایی 
و شـــهری رخ دهد، روزنامـــه درآوردن 
دشـــمن  موشـــک  و  بمبـــاران  زیـــر 
اینجاســـت  نفس گیرتـــر می شـــود و 
که معیار عاشـــقی محـــک می خورد. 
آنها کـــه روزنامه نگاری نه مشـــغله که 
دغدغه شان است و عاشـــق این کار، 
در میـــدان می ماننـــد و با قلـــم پیکار 

می کننـــد. 
روزنامه نگارانی که عاشـــق این حرفه 
بودنـــد نـــه فقـــط شـــاغل در آن، زیر 
آتـــش دشـــمن گـــرد هـــم آمدنـــد تا 
جذابیت پنهان مانـــده روزنامه نگاری 
را به رخ بکشـــند. آنها که روزنامه نگار 
ماندنـــد بر آن شـــدند تـــا در روزگاری 
کـــه دیگر نـــه روزنامه نـــگار ماندن که 
روزنامه درآوردن دشـــوار بود، روزنامه 

درآورند.
 این بار فقط مســـأله انتشـــار روزنامه 
و  اســـتقامت  نوعـــی  بلکـــه  نبـــود، 

ایســـتادگی در برابر دشـــمن هم بود. 
ژورنالیســـت هایی که تلاش کردند در 
روزگار ناخوش جنـــگ، روزگار خوش 
روزنامه خوانـــدن را تکـــرار کننـــد تـــا 
روزنامه نـــگاری نـــه یـــک نوســـتالژی 
کـــه به یـــک اســـتراتژی تبدیل شـــود 
و بتوانـــد همچنان تأثیرگذار باشـــد. 
ر  حضـــو ســـه  حما و  ی  ر ا گـــذ ثیر تأ
ر  د ن  ا وزنامه نـــگار ر و  وزنامه هـــا  ر
دل نبـــرد بـــا دشـــمن نشـــان داد که 
برخلاف این ســـخن عباس معروفی 
کـــه روزنامه هـــا را باد بـــرد، روزنامه ها 
زنـــده  هنـــوز نمرده انـــد و روزنامـــه 
اســـت و هنوز می تـــوان نامـــش را به 
نکویی برد در آگاهی بخشـــی و انتشار 

. یی شنا و ر
ایـــن دوازده روز   روزنامه نـــگاری در 
بـــرای آنهـــا کـــه بویـــژه در تحریریـــه 
حضور داشـــتند، ســـخت ترین شکل 
روزنامه نـــگاری میدانـــی بـــود که رنج 
وطن را بـــر دوش می کشـــیدند اما از 

گنـــج وطـــن دفـــاع می کردند.
 در فضایـــی کـــه روزنامـــه نـــگاری نه 
فقط روایتگـــری که جهادگـــری بود، 
هر خبرنـــگار و روزنامه نگاری همچون 
ســـرباز وطـــن بود که پشـــت ســـنگر 
تحریریـــه و با ســـلاح قلم بـــه نبرد در 
برابر دشـــمن ایســـتاده و می جنگید. 
روزهایـــی کـــه آگهـــی روزنامه هـــا کم 

شـــد اما آگاهی بخشـــی آن بیشـــتر. 

ســـندهایی کـــه بعد از جنـــگ می توان بـــه آن رجوع کـــرد، کارهای 
هنـــری اســـت؛ هنرهایـــی در زمینه هـــای مختلف.لـــورا برنـــدن، 
تاریخ نگار بریتانیایی-کانادایی اســـتاد دانشگاه کارلتون و پژوهشیار 
موزه جنگ کانادا در شـــهر »اتاوا« اســـت که بـــه دلیل پژوهش های 
دامنـــه دارش در ایـــن حـــوزه، برنـــده نشـــان افتخـــار کانادا شـــده 
اســـت. کتـــاب  »هنر و جنـــگ« او، عصـــاره پژوهش هـــای دقیقش 
دربـــاره تأثیـــر متقابل هنـــر و جنگ در طـــول تاریخ اســـت.برندن 
در ایـــن کتاب، در  گذاری تاریخی از نقاشـــی های دیواری باســـتانی 
تـــا آثـــار مفهومـــی مـــدرن و از 
نقاشی های پروپاگاندای جنگ 
عکس هـــای  تـــا  اول  جهانـــی 
تکان دهنده ویتنام و ســـینمای 
جنگی معاصر، نشـــان می دهد 
بازنمایـــی،  در  همـــواره  هنـــر 
مشروعیت بخشـــی، اعتـــراض 
و تحلیـــل درگیری هـــای نظامی 
بـــر حافظـــه  نقـــش داشـــته و 
جمعـــی و روایت هـــای تاریخـــی 
مـــا از جنگ هـــا تأثیر گذاشـــته 
توســـط  کتـــاب  ایـــن  اســـت. 
بـــازار  »بـــان« وارد  انتشـــارات 

کتاب شـــده اســـت.

پیشخوان فرهنگی

 بازنمایی جنگ توسط هنر

جنـــگ  از  روزه   12 وقفـــه ای  از  بعـــد   
تحمیلـــی رژیم اســـرائیل علیـــه ایران، 

فعالیت های هنری با اجراهای تئاتر از ســـر گرفته شـــده اســـت.
طرفداران تئاتـــر می توانند برای دیدن دو نمایش در تئاتر شـــهر 
برنامه ریزی کنند؛ نمایش »آداب شـــکار روباه« در تالار چهارســـو 
به نویســـندگی ابراهیـــم عادل نیـــا، کارگردانی محمد شـــاکری و 
تهیه کنندگی ســـجاد افشـــاریان روی صحنه می رود. این نمایش 
از یکشـــنبه هشتم تیرماه 1404 ســـاعت 19روی صحنه رفته است 
و اجـــرای اول آن بـــرای همدلـــی با مـــردم کشـــورمان رایگان در 
نظر گرفته شـــده اســـت.کارگاه نمایش تئاتر شـــهر هـــم میزبان 
نمایـــش »زخم هایـــم را بو بکـــش« بـــه نویســـندگی و کارگردانی 
کاظـــم ســـلمانی اســـت که بـــه تهیه کنندگـــی مدرســـه تخصصی 
بازیگری و کارگردانی پادمارت هر شـــب ساعت 19 اجرا می شود.
بازیگـــران ایـــن نمایش )بـــه ترتیـــب ورود بـــه صحنـــه( عبارتند 
از: زانیـــار  امانی، یلدا  دهقانی، ســـعید  واحدی، ســـحر  ســـبزی، 
مصطفـــی  خیرالهـــی، ملیکا  مســـن  آبـــادی، امید  فتحی، ســـیما 
 صالحی، حامد  عســـکری زاده، 
ج. آرزو  خالقی و شـــیرین  دلیر
یـــن  ا ن  ســـتا ا د خلاصـــه  ر  د
اســـت:  آمـــده  اثـــر نمایشـــی 
ز  ا پـــس  کـــه  یی  ســـگ ها
تـــرک خانه خـــود تصمیـــم به 

بازگشـــت می گیرنـــد...

دو نمایش جدید در تئاتر شهر

اگـــر در پلتفرم هـــا به دنبـــال دیـــدن فیلم هایی در اکـــران آنلاین 
هســـتید، بدانید کـــه نمایـــش 2 فیلـــم ســـینمایی و همچنین 11 
فیلم تئاتر کانـــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از روز شـــنبه 
7 تیر ماه آغاز شـــده اســـت.»تو مثـــل طوطی« بـــه کارگردانی آرین 
ناصری مهـــر و امیرحســـین انصافی، »حکایت مرد کوهســـتان« به 
کارگردانی افســـانه زمانی، »خرس آرکانســـا« بـــه کارگردانی مهدی 
مقیمی اســـفندیاری و محسن صفری، »خروســـی که می خواست 
شـــب را ببینـــد« و »کلوچه هـــای خدا« هـــر 2 بـــه کارگردانی آرش 
شـــریف زاده، »راز گنجـــور« بـــه کارگردانی هانی حســـینی و مرضیه 
نـــادری، »عقـــل صورتـــی یا مـــدادی که فقط مشـــق می نوشـــت« 
بـــه کارگردانـــی مهـــدی فرشیدی ســـپهر، »کلوچـــه دارچینـــی« به 
کارگردانـــی مریـــم کاظمی، »کوزه عســـل نیســـت؟« بـــه کارگردانی 
عـــادل بـــزدوده، »نوازنده ای که مـــاه را می نواخت« بـــه کارگردانی 
بـــه کارگردانـــی میثـــم   » حســـین چراغـــی و »هدیـــه اســـرارآمیز
یوســـفی، عنـــوان 11 فیلم تئاتـــر کانون پـــرورش فکری کـــودکان و 
نوجوانان اســـت که در فیلم نـــت رایگان اکران شـــدند.همچنین 
2 فیلـــم  ســـینمایی کانون پرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانان با 
عنوان هـــای »ضربه فنی« به کارگردانی غلامرضـــا رمضانی و »پایان 
رویاهـــا« بـــه کارگردانـــی محمدعلی طالبـــی در ســـکوی اینترنتی 

فیلم نـــت اکران شـــدند.
اکـــران آنلایـــن دیگـــر فیلم ها، 
و فیلم تئاترهـــای  انیمیشـــن ها 
کانون پـــرورش فکـــری کودکان 
و نوجوانـــان تا پایان تابســـتان 

در فیلم نـــت ادامـــه دارد.

اکران آنلاین ۱۳ فیلم و  فیلم تئاتر

درباره ۱2 روز روزنامه نگاری جنگ

وفاق تیترها در دفاع از ایران

یادداشت

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

گویـــی روزنامه نـــگاری در ایـــن 12 روز 
در بالاتریـــن ســـطح رســـالت خـــود 
حرکت می کرد و چه بســـا بیشـــترین 
بیـــن  یی  همســـو و  همبســـتگی 

روزنامه هـــا برقـــرار بـــود. 
تیترهـــای روزنامه های گوناگون کمتر 
اختلاف نظرهای جناحی و سیاسی را 
بازتـــاب مـــی داد و همه آنهـــا در دفاع 
از کیـــان وطن هم تیتر شـــده بودند. 
گرچـــه تیترها با هم فـــرق می کرد اما 

محتوا و پیام ها مشـــترک بود.
 همـــه تیترهـــا روایتگر وطـــن بودند. 
همـــه تیترهـــا ذیـــل یـــک واژه قـــرار 
گرفته بودند: ایران. در واقع شـــاهد 
وفـــاق ملـــی در جامعـــه مطبوعاتی و 
روزنامـــه نـــگاران بودیـــم. آری این 12 
روز گرچه روزگار ســـخت و تلخی برای 
روزنامه نـــگاران ایـــران بـــود اما شـــور 
مقاومـــت و مبـــارزه در برابر دشـــمن 
وطـــن، آن را بـــه تجربه ای شـــیرین و 

غرورآفریـــن تبدیـــل کرد. 
حـــالا بـــار دیگـــر می تـــوان ایـــن فراز 
نـــام  بـــه  انقـــلاب  اوایـــل  ترانـــه  از 
»بهاران خجســـته باد« را بـــرای همه 
خبرنـــگاران و روزنامه نـــگاران و اهل 
قلمـــی کـــه با ســـلاح قلم پـــای دفاع 
از کیان وطـــن ایســـتادند خواند »به 
آنـــان که با قلـــم تباهی دهـــر را... به 
چشـــم جهانیان؛ پدیدار می کنند... 

بهـــاران خجســـته باد«

زنده بودن روزنامه ها

درباره انتشار مجله فیلم زیرموشکباران تهران

حکایت آن کشتی در طوفان
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